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چنین گفت زرتشت



دیباچه



زرتشت نیچه

«این منام ،زرتشت بیخدا ،مهان که میگوید :کیست بیخداتر از من تا من از

آموزشهایش ل ّذت برم!»

پیش از هر سخين باید دانست که زرتشت ،شخصیت منادین فلسفهی نیچه ،از

زرتشت ایرانی جداست .زرتشت ،این پیامرب ایران باستان را آفریننده و

برپادارندهی اخالق میتوان شناختّ ،اما زرتشيت که با زبان نیچه سخن میگوید،

بزرگرتین اخالقناباور است؛ بیخداترین انسان روی زمنی است! پس چرا

زرتشت؟!

نیچه بر این باور است که زرتشت در مقام خالق اخالق ،خود ،خنستنی کسي

تواند بود که اخالق را بشکند و براندازد .آن که اخالق را میآفریند ،خود

میداند که اخالقي در کار نیست و این اوست که دارد پرچم اخالق را

برمیافرازد .او انگارههای خود را حقیقی هم که بشمارد ،از زمان زرتشت تا به

اکنون ،تاریخ ،خود گواه این بوده است که جهان بر پایهی اخالق منیچرخد و

زرتشت _ چون شخصیيت اسطورهای و فرازمانی _ باید این را دیده و دریافته

باشد و نیز راستگوییاش باید او را بر آن داشته باشد که خود بر دروغ اخالق

ضد خود فراخیزد و زرتشت

بشورد .زرتشت ایرانی باید پوست بیندازد و از دل ِّ

بیخدا شود :این است زرتشت نیچه.
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زرتشت نیچه چننی میاندیشد که مسیح اگر بیشرت زنده میماند و زندگی را به

درستی میشناخت« :خود ،آموزههایش را رد میکرد و چندان جنیب بود که رد

کند!» یعنی مسیح ،تنها کسيست که میتواند باژگونهی خود را از درون

خویشنت برافرازد .زرتشت نیچه آنگاه که دربارهی مسیح میگوید« :اگر چندان

میزیست که من زیستهام» این چندان ،نه اشاره به آن چند سال اختالف سنی

اندک ،میان زرتشت چهلسالهی نیچه با عیسای سی و سه ساله در هنگام مرگ

است! مراد از چندان ،این هفت سال نیست! بلکه این چندان ،نشانگر

هزارههایي است که از ظهور زرتشت و مسیح تا به امروز میگذرد؛ هزارههایي که

آزمونها و دستاوردهای بسیار برای انسان به بار آورده است! زرتشت نیچه،

یک انسان معمولی نیست! او یک شخصیت منادین است و عمري چند هزار

ساله به درازنای تاریخ اخالق دارد! او زرتشت دگرگشته است؛ زرتشيت که اخالق

را در طول هزارهها دیده و سنجیده و از تاریخ ،درس گرفته است! او منایندهی آن

بیدارگشتگی و بالندگی و فرزانگی است که انسان نوعی باید امروزه بدان دست

یافته باشد .چهل سالگی زرتشت نیچه ،متثیلي از دوران پختگی و اوج جوانی

اوست؛ وگرنه زرتشت کیست که خبواهد چهلساله باشد یا پنجساله یا

شصتساله؟ زرتشت ،یک مناد است و بس.

زرتشت ،خود بزرگرتین مسیحاستیز است و بسیاري از گفتارهای او در ناسازگاری

با آیات اجنیل ،شکل میگرید .منونهاي از فرایند دگردیسی زرتشت پیامرب و بدل

ضد خود :زرتشت بیخدا را _ که نیچه در نظر دارد _ چه بسا

شدناش به ِّ

میتوان در آستانهی فرو پاشیدن ذهن آتشفشاناش (بقول داریوش آشوری) دید

که نامههایي به دوستانش مینویسد با امضای «مصلوب» ،چونان که نگارنده:
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مسیح است! ّاما این مسیح نه مهان مسیح است که دوهزار سال پیش بر صلیب

ضد

شد؛ او مسیح دگرگشتهاي است؛ مسیحي است گذر ایّام دیده و از دل ِّ

خود برون آمده و رودرروی مسیحیّت ایستاده؛ مسیحي مسیحاستیز .ذهنیت

نیچه آنگاه که نام مسیح را بر خویش میهناد این بوده است ،اگرچه خورشید

اندیشهاش رهسپار شامگاه بود .او در خود ،مسیحي داشت و تنها او

میتوانست بر پایهی آموزههای خود :مسیحاستیزي راستنی باشد یا مسیحي

باژگونه و مصلويب دیگر!

زرتشت ،زمینههای مرگ خدا را فراهم میبیند و میداند که خدا دیگر در

صحنهی زندگی بشر ،نقشي خنواهد داشت .او این پیام بزرگ را به انسان میدهد

که« :خدا مرده است!» ّاما این کافی نیست .مرگ خدا باید زمینهساز خدایی

انسان باشد ،نه به هیچانگاری رسیدن او .از مهنی روست که برای خدا،

جایگزین دارد« :ابرانسان» .اگر ابرانسان ،هدف انسان نباشد مرگ خدا سرآغاز

تباهی بشریّت خواهد بود؛ و اگر خدا مهچنان زنده مباند نیز بشریّت از بریاههاي

دیگر به سراشیب تباهی درخواهد غلتید.

«خدا مرده است! ای انساهنای واالتر ،این خدا بزرگترین خطر برای مشا بود.

تنها از آن زمان که او در گور جای گرفته است مشا دیگربار رستاخیز کردهاید.

تنها اکنون است که کوه آیندهی بشر درد زامیان میکشد .خدا مرده است:

اکنون ما میخواهیم که ابرانسان بزید!»

زرتشت ،منایندهی آن جهشيست که انسان باید در دوران پس از مرگ خدا یافته

باشدّ ،اما نیافته است .زرتشت یک نشانه است از آنچه که باید در میان باشد
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و نیست« :زرتشت ،عالیترین گونهی متامی چیزهای موجود است» .برای مهنی

است که او خود را بارها و بارها در میان آدمیان «تنهاترین کس» مینامد؛ چرا

که زمان او هنوز فرا نرسیده و او فیلسويف ناهبنگام است که هیچکس

درمنییابدش و گوشي برای شنیدن پیامهایش ندارد .او مهواره به جانوران خود که

منایانگر ویژگیهای درونی زرتشت میباشند ،پناه میبََرد و در اصل ،با خویشنت

خویش گفتگو میکند .مهه چیز در درون اوست .بریون از اویي در کار نیست!

مههی شخصیتهایي که زرتشت با آهنا روبرو میشود و سخن میگوید،

صورتهایي از درون و جنبههایي از شخصیت خود اوست .حتّا آنگاه که در

ضد خود قرار میگرید و با آن میستیزد ،این یک جنگ درونی است :او

برابر ِّ

میخواهد بازماندههای اخالق و دینداری را در خود ب ُکشد؛ او میخواهد

مسیحي باژگونه از دل مسیح هنفته در خویش برون آورد؛ او میخواهد بر

هیچانگاری بزرگ خود که مانند ندارد چریگی یابد .و میدانیم که او یکتنه در

متامی عرصهها پریوز است و فاتح.

«هنوز منام توانگرترین و رشکانگیزترین کس؛ من ،آن تنهاترین کس!»

ساختار داستان که با خلوتگزینی ده سالهی زرتشت در غار کوهستانی و سپس

فرود آمدنش به سوی مردم با پیامي بزرگ شکل میگرید ،یادآور حنوهی مبعوث

شدن انبیاء میباشد .زرتشت نیچه نیز پیامآور است ّاما نه تنها چون دیگر

پیامربان ،پیامي از جانب خدا برای انسان به مهراه ندارد ،که پیام مرگ خدا را با

خود آورده است! او پیامربيست که باژگونهی متامی پیامربان در طول تاریخ،

رفتار میکند و رساليت دیگرگونه را رقم میزند .او با به بازی گرفنت شیوهی بیان

انبیاء در کتب مق ّدس و وارونه کردن آموزههای پیامربانهی ایشان با هبرهگریی از
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ادبیات خودشان ،االهیات را دست میاندازد و با طنز و شوخطبعی ،بریمحانه

تق ّدسزدایی میکند .او نیامده است که روح انساهنا را با دستورات اخالقی و

احکام دینی ،به دنیای جمهول دیگري رهنمون شود و از دلبستگیهای زمینی _

شر و گناه ،خوانده میشوند _ بپرهیزانَد .و مهچننی نیامده است که بشر را

که ّ

به هبرتین صورت ،نگاه دارد .او بشارتگر آذرخش است و میخواهد زندگی بر

واالترین انساهنا هر چه ناخوشتر و دشوارتر گردد ،دیگر چه رسد به تودهی

مردم! چرا که آفریننده باید سخت باشد و نابودگر و ارزششکن .آفریننده باید

خواردارندهاي بزرگ باشد .تا ویران نشومی ،از نو ساخته خنواهیم شد :این است

رسالت زرتشت.

ّاما نکته در اینجاست که زرتشت با مههی عظمتش ،فراتر از خودي را میجوید

و میخواهد بیافریند .او در خود _ خودي که بیاندازه بزرگ و نایاب است _

درنگ منیکند و فرو منیماند .او خود را پیشدرامد بازیگراين هبرت مینامد .او

خود را بشارتگر فراسوی خویشنت میشناسانَد .و این راز شکومهندی و سرشاری

اوست .چه بسا مههی آنچه را که او دربارهی ابرانسان میگوید _ به یک معنا _

در خود هنفته دارد .او خود مهان است که بشارت آمدنش را میدهدّ .اما آن

کس که میآید ،با هر نام و نشانهاي ،آن انسان آینده ،آن ابرانسان ،او ،خود را

کامل و متام منیداند .مهمرتین ویژگی ابرانسان این است که برتر از خودي را

میخواهد بیافریند .او آفریننده است و میداند که مهواره چیزي هبرت برای آفریدن

هست و «هبرتین» ،تنها یک انگیختار تواند بود ،نه چیزي که به راستی هبرت از

آن ،دیگر نباشد! برای ابرانسان ،بالیدن و برگذشنت ،هرگز پایان منیپذیرد .بیهوده

نیست که زرتشت میگوید چون بر بلندترین قلّه گام هنادی ،آنگاه از سر و دوش

خودت باال برو .چرا که مهواره باید باال رفت و در راه بود .مهیشه قلّهای فراتر از
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بلندترین قلّه نیز هست که باید بر آن چریه شد و سپس به جانب قلّهاي بلندتر

شتافت .قلّهها هبانهاند؛ مقصد نیستند! نیچه ،خود در توصیف زرتشت چننی

میگوید:

«روح و نیکی متامی جانهای باعظمت را در یک جمموعهی واحد مجع کنید:

مههی آهنا با هم منیتوانند یکي از گفتگوهای زرتشت را هم ارائه دهند .نردباين

که او از آن باال و پاینی میرود شگرف است؛ او از هر انسان دیگري

دوردستهای بیشرتي را دیده ،بیشرتینها را خواسته ،تواناتر بوده است .متامی

اضداد در او در وحدت تازهاي به هم پیوستهاند .عالیترین و پستترین نریوهای

سرشت انسان؛ شریینترین ،سبکسرترین و هولناکترین ،با قطعیيت بیمرگ از

ّفوارهاي واحد به بریون جریان مییابد».

و چننی شهسواري _ که در قیاس با انسان ،به راستی میتواند ابرانسان باشد _

به فراتر از خویش میاندیشد و به سرزمنی فرزندانش عشق میورزد و هر چه که

میخواهد برای فرداست و پسفردا و پسنیفردا .به راستی که بزرگی و بیمهتایی او

ح ّد منیشناسد! زرتشت نیچه ،این نابودگر بزرگ ،با پتک اندیشهاش مق ّدسترین

و پابرجاترین بتها را در هم میشکند و فریاد میزند« :انسان ،چیزيست که بر

او چریه میباید شد ».او انسان را از خطر امیدهای ابرزمینی و نیز آسودگی

نکبتبار هشدار میدهد .او عشق انسان را که هزاران سال ،بال به دیوارهای

سرمدی میکوبید و در وصف ملکوت یاوه میسرایید ،به تن و زمنی باز

میگردانَد و به انسان میآموزانَد که :تن و زمنی را دوست بدار؛ دنیای دیگري

شر که از آن

در کار نیست؛ هر چه هست و باید باشد در مهنی دنیاست و ّ

میگریزی ،هبرتین نریوی توست« :انسان باید هبرت و شریرتر شود».
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زرتشت هر چه تسلیم و رضاست را از خود میرانَد و دلریانه بر سرنوشت ،سوار

میشود و پرشور و خستگیناپذیر به سوی آینده میتازد .او میخواهد آنچه را

که در انسان پاره پاره است و از هم پاشیده ،گرد َآوَرد و یکپارچه گردانَد .او راه

جنات خبشیدن گذشتهی بشریت و رهانیدن اراده از چنگال نادانی خویش را

میداند .او سبکبال از فراز «جان سنگینی» میگذرد و رقصان و خندان ،هدف

واالی خویش را پی میگرید .او شاداب و هبرهمند از «سالمت بزرگ» ،گردن

میافرازد و خود بر سر خویش تاجي از گُل سرخ میگذارد .او «بیگناهی» را

گسرتد و «عالیجناب پیشامد» را

چون خیمهاي رنگنی بر فراز سر آدمیان می َ

جبای خالق جهان مینشانَد .او هنر «آریگویی» به جهان هستی و «نهگویی»

به اخالق را فراروی انسان میهند و میگوید« :دل حرمتگزار خود را بشکن!»

او به درستی نشان میدهد که در زندگی ،مههچیز ،زجنریوار به هم پیوسته است و

خوبی و بدی ،زشتی و زیبایی ،و ل ّذت و رنج از یکدیگر جدا نیستند و رنج را

به مهان اندازه باید خواست که ل ّذت را .او آموزگار «بازگشت جاودانهی مهان»

است :شگرفترین نظریه و عالیترین قاعدهی مثبيت که امکان دسرتسی به آن در

جهان ،وجود دارد (ساختمان کتاب بر پایهی این نظریه ،استوار است) .زرتشت،

هتوع بزرگ و ترحم بزرگ،

این آزادهجان خویشنت بر باد ده ،این چریه بر ّ

عاشقترین کسيست که در عشق ورزیدن از هیچ انساين واپس منیمانَد .او حتّا

دمشنان راستنی خود را دوست میدارد.

«زماين که به زرتشت خود مینگرم ،نیمساعيت در اتاقم باال و پاینی میروم تا بر

بغض حتملناپذیر گریهاي شدید ،چریه شوم».
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«چننی گفت زرتشت» سرشارتر و فراتر از مههی اینهایيست که گُزیدهوار

رمشاردم .در این کتاب ،ژرفترین و ج ّدیترین مفاهیم فلسفی با دلرباترین و

بَ ُ

طربانگیزترین شعرها و موسیقیها در هم میآمیزند و مستانه به رقص درمیآیند.

کتايب که بزرگرتین جشن زندگی در آن برپاست و از این روی ،مهگان را

برمیانگیزد و به سوی خود میکشانَد؛ ّاما از آن هیچ درمنییابند! مگر

هیچکساين بیایند :یاران راستنی زرتشت ،کمیابترینان ،گمنامترینان ،تنهاترینان،

واالترینان ،امیدوارترینان ،دالورترینان ،نریومندترینان ،جنگاورترینان،

سرسختترینان ،بیخداترینان و خداوارترینان! آری ،تنها آناين میتوانند زرتشت

نیچه را به درستی بشناسند که خود ،جاين زرتشتوار داشته باشند.

این کتاب ،به راستی که ارزندهترین شاهکار و دستاورد بشر در مههی

دورانهاست و گرانبهاترین گوهري که تاکنون زمنی به خود دیده است.

«در میان نوشتههای من ،زرتشت ،جایگاه خود را دارد .من با این کتاب،

بزرگرتین هدیهاي را که تاکنون به بشر اهدا شده ،به او خبشیدم».



نویسنده :گردانندهی برگهی نیچه شناس



در فیس بوک
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